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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠٢٠  مارچ١٩

  ٢٩پاره 
  ۴ -»القلم «تفسير سورۀ  ترجمه و

 بسم الله الرحمن الرحيم

  :به ادامۀ گذشته

ٌأن لا يدخلنھا اليوم عليكم مسكين ِ ِْ ْْ ُ َ ََ َ ْ َ َ َْ َّ ُ ْ َْ َ ﴿٢۴﴾ 

مواظب باشيد امروز حتی يک فقيری در اين باغ بر شما وارد 

 )٢۴.(نشود

َأن لا يدخلنھا «ۀدرجمل ََّ َ ُ ْ ّ ھدف اينست که به ھمديگر توصيه واتفاق : »َ

 دخول ۀکردند که امروز مساکين  وفقيری را نبايد  به باغ  اجاز 

دند، وبدينترتيب   صبح وقت درحرکت ش ّحقق اين امر،توبرای . دھيم

گفتند   آھسته سخن می ود را در تاريکی از مردم مخفی داشتند،خ

 جخره ھا شتاب وعجله  را ب ولی نيت داشتند که در چيدن ميوه

  .دھند

 بخل، انسان را سنگدل می سازد، حرص وواقعيت امر اينست که 

اوت قلبی اش به مرحله ای می رسد که حتی به مسکين و فقير سق

 . ھم رحم نمی کند

مساکين نه تنھا امر مستحب   وء فقراه مواظبت و رساندن کمک ومساعدت ب يک حقيقت روشنی برسيم کهما بايد به 

 نمی ءشمار می رود، زير الله تعالی  به خاطر ترک مستحب کسی را جزاه بود، بلکه در شرع اسلامی يک امرواجبی ب

 . دھد

َما سلككم في س« آمده است )  سورۀ  مدثر٢۴  تآي(که در  طوری َِ ْ ُ َ َقرَ در جواب ) چه باعث شد كه داخل سقر گشتيد؟(» َ

َو لم نك نطعم المسكين «: گفتند ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ َُ َ ْ   ). .داديم و مسکينی را طعام نمی(» َ

،  محروم کردن مسکين سبب سوختن باغ در دنيا شد و در آخرت نيز، دوزخيان، دليل دوزخی شدن خود را تدر اين آي

  .ی به محرومان می دانندئبی اعتنا
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َوغدوا على حرد قادرين َ َِ ِ َ ٍ ْ َ َ ْ َ َ ﴿٢۵﴾  

  )٢۵(.  ديدند رفتند توانا مى] بينوايان[ی در حالى كه خود را بر منع ئبا شوق و عزم و تواناّآنان در ھنگام اول صبح 

ٍحرد« ْ   .»منع کردن، جلوگيری نمودن، بخل«به معنای : »َ

ٍغدوا علی حرد« ْ َ َ َْ   .  در حرکت شدند ءفقرايعنی صاحبان باغ به قصد محروم کردن » َ

 .ی در باغ باز دارندئونيت شان به اين بود که فقيران را از پذيرا

َفلما رأوھا قالوا إنا لضالون َُّ َ ََ ََّ ِ ُ َ ْ َ َّ َ ﴿٢۶﴾  

  )٢۶ ( ) .اين باغ ما نيست ( !ايم ما راه را گم کرده: ، گفتندرا را ديدند و آن) وارد باغ شدند(ھنگامی که  

َضآلون « ُّ    .ه گم کردگان را: »َّ

َلا يدخلنھا« : صاحبان باغ در بين خود گفته بودند وبه اين فيصله رسيده بودند که  فوق ملاحظه نموديم کهتدر آي ََّ َ ُ ْ «

ملاحظه فرمودند که پروردگار با   و که به باغ داخل شدند و زمانی  دخول به باغ نمی دھيمۀ رااجازءاحدى از فقرا(

شايد ما راه خود را گم : گفتندبازدربين خود .) وبه خاکستر مبدل ساخت است. ا سوزاندعظمت ما  تمام باغ  آنان ر

  .ھای آن نيز گم شده بود ايم و اين باغ ما نخواھد بود؛ زيرا نشانه کرده

 بيشتری  برايش متوجه انسان که ھرچه نيت وقصد سوء بيشتر داشته، به ھمان اندازه خطر :خدمت خوانندگان بايد گفت

  .ددمی گر

َلا يستثنون « ۀ حريصانۀ روحي ھمچنان به ياد داشته باشيم که ُ ْ َ ْ َيتخافتون « ، تصميم مخفيانه»َ ُ َ َ   و اقدام قدرتمندانه» َ

َقادرين« ِ اگرما ديگران را از يك جھت  که ياداور شديم  طوری).بل نحن محرومون. (برد  يك كارى از پيش نمى ، ھيچ»ِ

  .  چند جھت محروم خواھند شدكنيم، مطمئين باشيد که از محروم 

َبل نحن محرومون ُ ُ ْ َْ ُ َ ْ َ ﴿٢٧﴾  

  )٢٧(. بی بھره ومحروم ھستيم) از حاصل آن(بلكه ما ] نه[

َمحرومون«  ُ ُ ْ   .بھره از ھمه چيز بی. محروم از رزق و روزی: »َ

 به خار وخاشاک اورد ومحصولات شاندست ،که برخی از انسانھا تا زمانی : متبرکه معلوم می شودتی اين آيااز فحو

ّاگر انسان به اين نكته توجه داشته باشد .  شود سنگ نخورد، وجدان شان بيدار نمى همبدل نشود و به اصطلاح سرشان ب

را ھم  نديشد، وانتظار آنبه پيامدھاى از دست دادن آنھا بيكه ھر چه دارد، ھر لحظه در معرض تغيير و نابودى است و 

  ت ديگر درك خواھد كرد و به لطف و قدرت الھى بيشتر پىقجود را بھتر از ھر وھاى مو ارزش نعمت ،داشته باشد

  .خواھد برد

َقال أوسطھم ألم أقل لكم لولا تسبحون ُ ُِّ َ َُ َ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َُ َ َ ﴿٢٨﴾ 

  )٢٨(نياوريد؟ جا ه را ب) الله(تسبيح  ) شکر و(من به شما نگفتم که چرا : شان به آنھا گفت يکی ازعاقلترين 

َأوس« ْ ْطھمَ ُ ْلو لا«/ . سورۀ بقره :مراجعه شود(بھترين ايشان از نظر عقل و دين : »ُ خطاب به ). کھف  : وھکذا سورۀ : (»َ

 در اين جا .ّ و رد امر به پروردگار جھانيان نصيحت ننمودمءتان به استثناآيا شما را در ھنگام سوگند:  گفتندسايرين 

  .حساب می روده  ساير برادران بحيث سخن سرزنش بهه سخن ھمان برادر عاقل شان ب

ِأوسط« َ ْ   )مفردات راغب. (به کسی گويند که معتدل و به دور از افراط و تفريط باشد» َ

که در اقليت ھم قرار  رد، ولو اينآانسان بايد ھميشه سخن حق را به ميان :  به يک حقيقت عالی می رسيم کهتدر اين آي

  .داشته باشد

ِقالوا سبحان ربنا إ َ ِّ َ ََ ْ ُ ُ َنا كنا ظالمينَ ِ ِ َ َّ َُّ ﴿٢٩﴾  
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  )٢٩(.منزه است، به يقين ما ظالم  بوديم) از ھر عيب و نقصى(ِپروردگار ما : گفتند

َإنا كنا ظالمين«. واقعيت اينست که ندادن حق ديگران، ظلم به خويش و طغيان به ديگران است ِ ِ َّ ُ َّ َ إنا كنا طاغين- ِ ِ َّ ُ َّ ِ « 

و با تصميم بر بخل خيال کرديد خدا عاجز و شما (ّگفتم چرا الله تعالی را منزه نمی دانيدآيابه شما ن: عاقل ترين آنھا گفت

ًپروردگار ما منزه است، قطعا ما ستمکاريم: گفتند).ھمه کاره ايد ديگر روی آورده در حالی که به ملامتی  پس به يک. ّ

ما بھتر از آن را برای ما جايگزين کند، ھمانا اميد است پروردگار . گفتند وای برحال ما که سرکش بوديم. خود پرداختند

  .اينگونه است عذاب و اگر بدانند عذاب آخرت بزرگتر است. ما به پروردگارمان رغبت و اميد داريم

َفأقبل بعضھم على بعض يتلاومون َُ َ َ َ َ َ َ ٍَ ْْ َْ ُ ُ َ ْ َ َ ﴿٣٠﴾  

  )٣٠( .پس به يکديگر رو کرده به ملامت وسرزنش ھم پرداختند

ُيتلومو« َ َٰ َ   .»ملامت کنان» «نََ

رھيزگاری استوار  که بر اساس تقوا وپیّھر وحدت و اتحاد:   متبرکه نھفته است اينستتدرس بزرگی که در اين آي

برادرانی که پيش از اين برای محروم : که ملاحظه فرموديد طوری ش به تفرقه واختلاف می انجامد،نباشد، سرانجام

 ش به مرحله ای رسيدند که  يکبه فرداي ،دست وھم نظر يک ديگر بودند ومساکين  از محصولات باغ ھمءکردن فقرا

که  ّمنزه است از اينمی گفتند پروردگار ما   و گناه خويش رايکی  به گردن ديگری می انداختند ديگر را ملامت کرده و

 و بخل در عطای مال بر ، منع فقيرانبر ما ظلم وستمی روا داشته باشد، بلکه خود ما با انجام عمل بد يعنی ترک استثنا

  .خود ظلم وستم نموديم

َقالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ِ َ َّ َُّ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ ﴿٣١﴾ 

  )٣١ (.ای وای بر ما که سخت طغيانگر بوديم: گفتند

ما در معصيت پروردگار خويش از حد گذشتيم که فقيران را از صدقه باز داشتيم و ! صاحبان گفتند که  وای به حال ما

  .گذری استّگناھان خود مورد مجازات قرار نگرفتيم؛ زيرا طغيان، منع از حق و از حد جز به خاطر 

  مشاھده نموديم ٣١  و٢٩ تکه در آي طوری. عدم ادای  حق ديگران، در حقيقت  ظلم به خود و طغيان به ديگران است

َإنا كنا ظالمين«:که پروردگار با عظمت ما فرموده اند  ِ ِ َّ ُ َّ َّ إنا كنا- ِ ُ َّ َ طاغين ِ ِ «  

ی که در زندگی خويش مرتکب ئ وخطاانسان بايد ھميشه در برابر خالق لايزال خويش بر ضعف وعمل بد و يا ھم سھو

َإنا كنا ظالمين«: شده، بايد بدان اعتراف نمايد  وبگويد  ِ ِ َّ ُ َّ َ إنا كنا طاغين- ِ ِ َّ ُ َّ ِ «  

 که يادآور شديم خواستار عفو طوری  وراف نمايد  خويش اعتیاگر انسان در زندگی  خويش خطا نمود، بايد به خطا

  .گردد؛ زيرا اعتراف به خطا بھتر از آن است که در باطل ماندن پا فشاری نمايد

ّكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون« :فرمايند رسول الله صلی الله عليه وسلم می ّ ٌّ  الترمذی و حسنه محقق ةروا« »ّ

ھا کسانی ھستند که ھميشه از اشتباھات و  شوند و بھترين آن  دچار گناه و اشتباه میھا  انسانۀھم»«.جامع الاصول

  ».کنند گناھانشان توبه می

  .گردند کنند و از آن دست کشيده و به سوی خدا باز می ّالتوابون؛ يعنی، کسانی که به اشتباھات خويش اعتراف می

.  می داريم ، واضح است که برخی از اين تصاميم اشتباه استھر کدام ما وشما در زندگی خويش تصاميم مختلفی اتخاذ 

تأسف . برخی از اين تصاميم  ممکن است برای زمانی خاص درست بوده باشند، اما پس از مدتی نياز به جايگزين دارند

. ار ھم   می ورزيم ھا اصر   آن ۀگيريم، بلکه بر ادام بايد کرد که در بيشتر اوقات ما اشتباھات خويش را نه تنھا ناديده می

که مرتکب خطاء واشتباه می شوند، بلکه بر اشتباه  شود، که برخی از انسانھا در جنب اين در بسياری اوقات ديده می
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خويش پا فشاری ھم می کنند، من مطمئين ھستم که روزی درزندگی ھمچو انسانھا خواھد آمد، که براشتباه خويش 

  .ری از انسانھا بسيار نا وقت ھمچو اتفاق می افتدد نمود، ولی در زندگی بسياناعتراف خواھ

ھمچنان قابل تذکر است که در برخی از حالات برای تربيه، پند وعبرت افراد يک جامعه، ضرورت می افتد که  از 

 . از خطاء کاران ومفسدين پرده برداشت، وغرض تنبھه آنان را درجامعه رسوا  ساختیاعمال شخص ويا ھم گروپ

َعسى ربن ُّ َ َ َا أن يبدلنا خيرا منھا إنا إلى ربنا راغبونَ ُ ُِ ِ َِ َ َ ًَ َ َِّ َ َِ َِّ ْ ْ ْ ْ َ ﴿٣٢﴾ 

به پروردگارمان راغب ما ) از اين پس(بھتری به ما عطا کند، که ) ُبستان(اينک اميدواريم که پروردگار ما به جای آن، 

  )٣٢(. و علاقه منديم

جام واجبات الھی می تواند به او نزديک شود و خود را  انسان از طريق اطاعت به الله تعالی  و ان!خوانندۀ محترم

   .محبوب او سازد

 پروردگار با عظمت ما در ا برای تداوم بخشيدن اين محبوبيت بايد ياد الله را سرمشق زندگی خويش سازيم، زيرءًبنا

ُفاذکرونی اذکرکم و اشکروا لی و لا تکف«: می فرمايد)  سورۀ بقره ١۵٢ تآي( ْ َْ َ َُ ُُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ پس به ياد من باشيد، تا به ياد شما . (»رُونَ

  ).کفران نکنيد] در برابر نعماتم[يد و ئو شکرمرا گو! باشم

ُقل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله«: می فرمايد)   سورۀ آل عمران٣١ تآي(ھمچنين در َّ َُّ ُ َّ ُْ ْ ِْ ُِ ُ َ َ َ ُّ ِ ُِ ُْ اگر ): ای پيغمبر(بگو (» ُ

  .را دوست دارد و گناه شما را ببخشد، و خدا آمرزنده و مھربان استيد مرا پيروی کنيد تا خدا شما دار خدا را دوست می

که اموال خويش را از دست می دھد، بايد به   ودر حوادثی که به  مصيبت گرفتار ومبتلا می شود  انسان در حالتیءًبنا

ْ ربنا أن يبدلنا خيرا منھا عَسى«. لطف و رحمت الھى اميدوار باشيد كه بھتر از آن را به شما بدھد ِ ًِ ْ َْ َ ُ ْ َ ُّ  دست  الله تعالی    »َ

ًيبدلنا خيرا «. گناھكاران مأيوس نباشند و خود را براى ھميشه شكست خورده نپندارند. براى تأمين و جبران باز است ْ َْ َ ِ ُ

ْمنھا ِ«. 

َكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا ي َ َ َ َُ َ َْ َ َُ ُ ُْ َ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َعلمونَ ُ َ ْ ﴿٣٣﴾  

  )٣٣( .تر است اگر مردم بدانند و البته عذاب آخرت از آن ھم بزرگتر وسخت) دردنيا(اين گونه است عذاب خداوند 

بدون شک ظلم کردن و شکستن قلب انسانھا گناه و کاری غير اخلاقی و ناروا است و علاوه برعذاب در آخرت  آثار 

  .بسيار بدی ھم در دنيا در پی دارد

ِكذلك العذاب و لعذاب الآخرة «:ه در فوق خوانديمک طوری ِ َِ َ َْ ُ َُ َ ْ َ َ«  

شخصی که قلب انسان ديگر  را بشکند اگر اين خطای خويش را جبران نکند وبه اصطلاح رضايت مندی قلب اورا  را  

طبق سنت الھی خود گرفتار ظلم ديگری خواھد شد و کسی ديگر قلب او را شنودی او را جلب نکند وبه دست نياورد و خ

 . خواھد شکست

که می  طوری: اب قيامت، مانع بخل و طغيان و ظلم در انسان می گرددايمان  داشتن به كيفر و عذ از جانب ديگر

َو لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون «:  فرمايد  ُ َ ُ َ َْ َ َ َ َْ ُ ُْ َ ِ ِ ْ  .تر است اگر مردم بدانند البته عذاب آخرت از آن ھم بزرگتر وسخت» َ

ِإن للمتقين عند ربھم جنات النعيم ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َْ ِ ُِّ َ َْ َّ ْ َّ ِ ﴿٣۴﴾  

  )٣۴ (. ترديد برای متقيان نزد پروردگارشان باغھای بھشت پرنعمت  استبی

ً  واگر احيانا  قيامت و روز  ًکه تعدادی از انسانھا بدين باور اند که اصلا  قيامتی برپا نمی گردد: به تأسف بايد گفت

وَ «: می فرمايد) ۀ  فصلت سور۵٠ (تکه در آي  ھم وجو داشته باشد، ما در آنجا در رفاه کامل خواھيم بود طوریءجزا

ِما أظن الساعة قائمة و لئن رجعت إلى ُ َْ ِ ُ ْ ِ َِ ً َ َ َ َّ ُّ ُ ْ ربي إن لي عنده للحسنى َ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ َّ ِ ِّ  . به جواب ھمين اشخاص می باشدتوآي»  َ
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 ریطو. له يعنی  ھشدار، وتشويق ھردو در نظر گرفته شود أبايد متذکر شد که درامر ارشاد وتعليم بايد ھر دو طرف مس

ُو لعذاب الآخرة أكبر«: ھمين  سوره خوانديم) ٣۴ و٣٣(که در آيات  َُ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َ إن للمتقين-َ ِ َِّ ُ ْ َّ ِ «  

خلاف باغ ھاى دنيوى كه در كنار اين فھم را برای ما می رساند که باغ ھای بھشت مملو از نعمت است، ) جنات النعيم(

 .بار می اورده ای انسان ب وفراونی برى متعددھا نعمت ھايش دردسرھا و آفت

َأفنجعل المسلمين كالمجرمين َِ ِ ِِ ُ ُ ُْ ْ ْْ َْ َ َ َ َ ﴿٣۵﴾  

  )٣۵( آيا مسلمانان را ھمانند مجرمان قرار دھيم؟

َالمسلمين« ِ ِ ْ ُ    .)يونس/ اعراف / سوره ھای  انعام :ملاحظه شود(فرمانبرداران و تسليم شوندگان : »ْ

وعلايم آن در آسمان ھا و زمين وبه صورت کل  در سراسر جھان ثار آعدالت از مقتضيات حکمت الھی  می باشد که 

 .ھستی ديده می شود

ِعدالت حاکم بر اين نظام از مقتضيات حکمت الھی می باشد، عدالت الھی ايجاب می کند که نيکوکاران و بدکاران، مطيع 
برسند، در غير اين صورت و عاصی ھر کدام درمقام  خويش قرار گيرند، وھر کدام به پاداش وجزای اعمال خويش 

ًکه اصلا ھيچ  اخذه قرار گيرند، ويا اينؤاگر قرارباشد حکم به تساوی داده شود، يعنی ھمه بخشيده شوند يا ھمه مورد م

ه ودر نتيجه به اکثر نيکوکاران ستم ب  و پاداشی وجود نداشته باشد، در اين صورت مفھوم عدالت الھی از بين رفتهءجزا

 .فسدان خوشبخت خواھند بودعمل آمده ومجرمان وم

َأ فنجعل المسلمين كالمجرمين « فوق تکه پروردگار با عظمت ما در آي ًبناء ھمانطوری َِ ِ ِِ ْ ْ ُْ ُْ َْ ُ َ َ َ جزا و پاداش، بر اساس ( »َ

  ) پسندد عدالت را ھر وجدان و فطرت سالمى مى. عدالت است

  . نددپس عدالت را ھر وجدان و فطرت سالمى مىماند که ھکذا ناگفته ن

در ھيچ کتاب آسمانی نيامده که  و  انسانھا نمی باشد ۀنبايد فراموش کردکه احکام کتب آسمانى تابع تمايلات لجام گسيخت

َإن لكم فيه لما تخيرون«ھرچه خواستيد  بشود  ُ َّ َ َ َ َِ ِ ْ ُ َّ  ).  سورۀ قلم ٣٨ :تآي(  »  ِ

َما لكم كيف تحكمون َُ ُ ُْ َْ َ ْ َ َ ﴿٣۶﴾  

  )٣۶ (.كنيد وت مى شما را چه شده چگونه قضا

کنيد و مؤمن و کافر را در فضيلت و  ناحق حکم میشما را چه شده که ب:  متبرکه الله تعالی می فرمايد کهتدر اين آي

  .که در عمل خويش برابر نيستند دانيد، حال آن ثواب برابر می

حقيقت ھمان چيزى باشد كه شما حكم ّھمچنان قابل تذکر است که الله تعالی، ھيچ تعھدى برای بندگان خويش  نداده كه 

ٌأم لكم أيمان« .كنيد مى ْ َ َْ ُْ َإن لكم لما تحكمون  ...  َ ُ ُ ُْ َ َ َْ َّ ِ«.  

َأم لكم كتاب فيه تدرسون ُ ُ ْ َ َِ ِ ٌِ ْ ُْ َ َ ﴿٣٧﴾ 

  )٣٧(خوانيد؟  که در آن اين حکم می) آسمانی(آيا شما  کتابی داريد 

نزدشما  کتابی است که از نزد پروردگار نازل شده باشد وشما اين آيا در :  متبرکه خطاب به آنان می فرمايدتدر اين آي

ايد؟  نه عقل در اين حکم با شما داند در آن خوانده و آموخته کار را با ھم برابر می حکم ناروا را که پرھيزگار و بد

  .کند و نه در اين زمينه از نقلی پيروی نموده ايد موافقت می

 دين برای ۀمثابه است که الله تعالی آن را به پيامبران وحی فرموده است وشرعيت ب یبايد گفت که شريعت الھی، اصول

مردم پيش گرديده وآنان مکلف به اجری دساتير آن مطابقت به استطاعت بندگی خويش می باشند، که با اجرای آن 

  . دردنيا وآخرت سرفراز باشند

  : قابل تذکر است که منابع اساسی حقوق اسلام دو اند
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ربراين دومنبع گواساسي دو منبع ديبع اصلی ا اين منۀعلاو هب. سنت رسول الله يعنی احاديث: رآن کريم و دوماولی ق

و منبع چھار يعنی ) consensus(اولی حقوق اسلام استوار اند که به اين ترتيب منبع سوم حقوق اسلام  اجماع امت 

  . باشد می) analog(قياس 

سازد تا  مجتھدين  ھمين منبع چھارم يعنی انالوگ وقياس امکان اين را    ميسرمیعلت اين بحث اخير به اين سبب که 

ورد با اجتھاد، برای اين مسايل جديد عصر و روز آ وفقھای اسلامی تمام آن مسايل را که زمان و عصر نو به ميان می

 پيامبر اسلام محمد  را بادرنظرداشت منابع، اصول و نصوص اولی اسلامی يعنی قرآن و سنت حضرتااحکام و فتو

ھمين اصل و منبع است که دين اسلام جوابگوی تمام مسايل  . صادر کنندامصطفی صلی الله عليه وسلم اجتھاد و فتو

  .شود ومطالب مشخص روز نيز می

  ادامه دارد

  

 


